
ëë یکی از الزامات جنگ تمرکـــز مدیریت و هماهنگی
کامـــل میـــان ارکان جنـــگ و نســـبت آنهـــا با ســـایر 
مدیریت‌های سیاســـی – اجتماعی بود. آقای هاشمی 
با توجه بـــه موقعیتی که داشـــت، برای ایـــن جایگاه 
انتخاب شد. عملکرد ایشان در این موقعیت را چگونه 

ارزیابی می‌کنید؟
برای پاســـخ به این سؤال ابتدا باید کمی به مقدمات 
این بحث بپردازم. حضور در جنگ نا برابری که به ایران 
تحمیل شده بود، سه رکن داشت. یک رکن آن امام)ره( 
بـــود که به دلیل موقعیت ویژه‌ای که داشـــت، همچنین 
پیوندی که با مردم برقرار کـــرده بود از جایگاه معنوی- 
مدیریتی برخوردار بود. رکن دیگر جنگ، مردم بودند که 
انقلاب کرده بودند و احساس می‌کردند انقلاب‌شان در 
معرض خطر اســـت. بنابراین آمدند به صحنه و نقش 
بســـیار مؤثری ایفا کردند. خصوصاً در ابتدای جنگ، در 
زمینگیر کردن دشمن. این مردمی که می‌گویم از اقشار 
مختلـــف بودند که آمدند. رکن ســـوم به دو بخش قابل 
تقسیم است، یعنی یک بخش فرماندهان جنگ که در 
صحنـــه عملیاتی جنگ حاضر بودند و تلاش می‌کردند 
جنگ را به نحو شایسته‌ای مدیریت کنند و حماسه‌های 
زیادی هم آفریدند که تعدادی از آنان شـــهید شـــدند و 
تعدادی همچنان هستند و بخش دیگر بدنه ارتش بود و 
سپاه و در عین حال نیروهای جهادگر که در عرصه‌های 
مختلف چه مهندســـی جنگ و چه در سایر میدان‌های 

مورد نیاز جنگ حضور داشتند.
ëëآقای‌ هاشمی از چه سالی در مدیریت جنگ مؤثر بود؟

این وضعیت تا سال 62 ادامه داشت. در این سال‌ها 
از یک ســـو شـــخص امـــام و شـــورای عالی دفـــاع نقش 
مدیریتـــی جنـــگ را برعهده داشـــتند و از ســـوی دیگر و 
در میـــدان عمل نیز ســـپاه، ارتش، نیروهـــای جهادگر و 
نیروهـــای مردمی بودند که نقـــش ایفا می‌کردند. نقش 
پایدار دفـــاع مقدس را هـــم مردم برعهده داشـــتند. از 
ســـال 62 اتفـــاق جدی‌تـــری در جنگ صـــورت گرفت و 
آن اینکه جنـــگ علاوه بر فرماندهی میانـــی که در خود 
جبهه‌ها حضور داشـــت، نیازمند یـــک فرماندهی کلان 
هم بود تا بنا به اقتضائـــات میدانی تصمیم‌های فوری 
گرفته شود و به اجرا گذارد. همچنین با توجه به مسائل 
سیاســـت بین‌الملل و با درک عمیـــق از آن برای جنگ 
اســـتراتژی‌های مقتضی روز تبیین نماید. در آن مقطع  
امـــام)ره( کـــه  از نقش معنوی و کاریزمـــا برخوردار بود، 
اما چون در عمل نمی‌توانست حضور میدانی در جنگ 
داشـــته باشـــد. از این رو جنـــگ نیازمنـــد مدیریت کلان 
دیگری بود تا بتواند به تبیین اســـتراتژی بپردازد؛ نقشی 
کـــه از ظرفیـــت فرماندهان میدانـــی بیرون بـــود و یک 
فرماندهـــی دیگری لازم بود تا همه ابعاد مورد نیاز را در 
کنار یکدیگر قرار دهد و بتواند از همه ظرفیت‌ها به شکل 
هماهنگ اســـتفاده کند. البته در مورد چگونگی و نحوه 
ادامـــه هماهنگی‌ها هم مشـــکلاتی بود کـــه نهایتاً آقای‌ 
هاشمی این مســـئولیت را برعهده گرفت. درست است 
که آقای‌ هاشمی تا سال 62 مسئولیتی رسمی و مکتوب 
از طرف امام نداشـــت، اما نقش فرماندهی یا جانشینی 
امـــام را ایفا می‌کرد و به دلایل عدیده‌ای که شـــخصیت 
آقای‌ هاشمی درخود جای داده بود، برای این موقعیت 
بهتریـــن گزینه بود. ایشـــان هم از ســـران تأثیرگذار برای 
انقلاب اســـامی و نظام جمهوری اســـامی بـــود و هم 
درک عمیقـــی از توانایی‌های کشـــور داشـــت و هم مورد 
اعتماد همه اجزایـــی بود که در جنگ حضور داشـــتند‌.  
در رأس همـــه اعتمـــاد ویژه‌ای بود که حضـــرت امام به 
آقای‌ هاشـــمی داشت. آقای‌ هاشمی از نظام بین‌الملل 
فهم عمیقی داشـــت و در میان مسئولیت از این جهت 
از یـــک امتیاز نســـبتاً خوبی برخوردار بـــود. ضمن اینکه 
توانایی‌های آقای‌ هاشـــمی را نظـــام بین‌الملل خارج از 

منطقه هم به رسمیت می‌شناخت.
این خلأ را آقای‌ هاشـــمی به طور جدی از سال 62 به 
بعد پر کرد. البته بتدریج موقعیت ایشـــان تقویت شد، 
تا جایی که با حکم رســـمی امام، جانشـــینی فرماندهی 

کل قوای مســـلح به ایشـــان ســـپرده شـــد. بنابراین یک 
موقعیت خاص که بتواند هم سیاســـت‌های کلان کشور 
و هم ارتباطات دیپلماســـی خارج از کشـــور و هم ارتباط 
و هماهنگـــی میان نیروهای رزمی را به طور مســـتقیم و 
جدی‌تر برقرار کند، ایجاد شد تا  هم با امام، هم با دولت 
به معنای هم نخست وزیر و هم ریاست جمهوری و هم 
با اقشـــار مردم ارتباط برقرار کند؛ این کاری بود که آقای‌ 

هاشمی انجام داد.
ëë ویژگی آقای‌ هاشـــمی بـــرای تصدی چنیـــن موقعیت

مهمی چه بود؟
 به نظر می‌رسد به دلیل اشرافی که آقای‌ هاشمی بر 
ابعاد مختلف مسائل کشور داشت، مسائل جنگ نابرابر 
بخوبی پیش رفـــت. به گونه‌ای که می‌توان گفت اگر این 

اتفاق صـــورت نمی‌پذیرفت، جنگ ما حتماً با چالش و 
شـــکاف‌های خیلی جدی روبه‌رو می‌شـــد و این صبوری 
و وســـعت نظر و در عین حال شجاعت و قاطعیتی بود 
که توانســـت در برخی از مقاطع تصمیم‌گیری کند و این 
تصمیم‌گیـــری، هم به نوعـــی مورد اعتمـــاد امام و هم 
مجموعه تصمیم‌گیران نظام باشـــد، این نقش‌آفرینی 
موقعیـــت خیلی مهمی بـــود که آقای‌ هاشـــمی آن را تا 
پایـــان جنگ برعهده گرفت. البته نقش آقای‌ هاشـــمی 
در اذهان عمومی معطوف شـــده به مقطع پایان جنگ 
که ضمن آن آقای‌ هاشـــمی کار بزرگـــی را به نفع صلح 
و آبادانی کشـــور ســـامان داد. در اینکه آقای‌ هاشمی در 
پایـــان جنگ نقش مؤثری داشـــته، تردیدی نیســـت اما 
این بخش اندکی از آن چیزی است که آقای‌ هاشمی در 

جنگ برعهده داشته است.

ëë آیا آقای‌ هاشمی نقش حلقه واسط بین جنگ و امام را
هم برعهده داشت تا اخبار جنگ آن گونه که بود به امام 
منتقل شود و در مواقع ضروری تصمیمات اصولی گرفته 

شود؟
امام هم با فرماندهان درون جبهه ارتباط داشـــت و 
هم با مردم و هم با ســـرانی که نقـــش کلیدی در جنگ 
داشـــتند، ارتباط خوبی داشـــت. اما وزن هر کدام از اینها 
متفاوت بـــود. آقای‌ هاشـــمی تقریباً نقـــش فرماندهی 
غیررســـمی‌اش را سال 62 شـــروع کرد، اما واقعیت این 
است که تا سال 67 که جنگ به پایان رسید، ما می‌بینیم 
کـــه اعتمـــاد امام به آقـــای‌ هاشـــمی در مدیریت جنگ 
بیشـــتر شـــده تا جایی که امام آن مدیریت نانوشته را به 
مدیریت نوشته شـــده تبدیل کرد و به آن کاملًا رسمیت 

داد کـــه ایـــن نشـــاندهنده این اســـت کـــه امام بـــا همه 
مشـــکلات و فراز و نشیب‌هایی که جنگ داشت، تنگناها  
و مشـــکلات اقتصادی که کشـــور با آن روبه‌رو بود، حتی 
مشـــکلات اواخر جنگ را کـــه بحث حضور مـــردم بود‌، 
می‌دانســـت و همچنان مدیریت جنگ را در شکل کلان 
آن قبول داشت. تا آنجا که روز به روز اعتماد امام به این 
مدیریت افزایش پیدا کرد تا جایی که دیگر آن مسئولیت 
جانشـــینی را کاملًا علنـــی به آقای‌ هاشـــمی واگذار کرد. 
حتی زمانی که آقای‌ هاشـــمی به سمت قطعنامه 598 
رفت، بـــه دلیل اینکه امام مســـئولیت جنگ را خودش 
پذیرفتـــه بود و در عین حال به مدیریت آقای‌ هاشـــمی 
اعتماد داشـــت، نهایتاً آن فضایی را کـــه در بحث پایان 
جنـــگ بود امام قبول کرد. بـــه این دلیل که آن مدیریت 
را امـــام قبول داشـــت و اتفاقاً نقدی که امـــام در نامه به 

مجلس می‌نویســـد اساســـاً نقد به مدیریت کلان جنگ 
نیســـت، بلکه نقد به درخواست‌هایی اســـت که در این 

ارتباط بوده است.
ëë آیا تدابیر آقای هاشـــمی ناظر به مسائل بین المللی

هم بود؟
ــاره شده  ــ ــاً آن گونه که در دانش جنگ به آن اش ــ  اساس
ــــت پایان  ــود که سیاس ــ ــروع می‌ش ــ ــــت، جنگ زمانی ش اس
ــــت،  ــــت اس ــاً بنیاد زندگی برپایه سیاس ــ ــرد. اساس ــ می‌پذی
ــــت.  ــــتش تدبیر نظام عالم اس ــــت به معنای درس سیاس
ــــت. جنگ یک امر استثنایی  جنگ یک امر ناخواسته اس
ــــت به پایان می‌رسد،  ــــت در زندگی بشر و وقتی سیاس اس
جنگ شروع می‌شود. البته جنگ‌ها طبیعتاً پایان و عدم 
پایان‌شان متناسب با برخی مقتضیات است. اما واقعیت 
آن است که آقای‌ هاشمی آن نقش اساسی را که در جنگ 
ــون ما جنگ را  ــ ــته بود چ ــ ــــت  اگرچه ناخواس برعهده داش
شروع نکرده بودیم اما واقعیت این بود که ادامه جنگ به 
مفهوم پایان زندگی بود. آقای‌ هاشمی به درستی از زمانی 
ــال 62 وارد فرماندهی جنگ شد، به طور اصولی  ــ که در س
دنبال این بود که جنگ را چگونه می‌توان پایان داد و این 
ــأله مهمی بود. این امری بود که باید در همان  ــ خیلی مس

نگاه استراتژیک جنگ برای آن تصمیم گرفته می‌شد. 
ëë استراتژی آقای هاشمی در ارتباط با پایان جنگ چه

بود؟
بنابرایـــن آقـــای‌ هاشـــمی جنـــگ را به ســـمت یک 
اســـتراتژی روشـــنی برد. بدین معنا که مـــا نمی‌جنگیم 
برای جنگیدن، بلکه می‌جنگیدیم بـــرای اینکه بتوانیم 
این جنگ را به شکل مناسبی پایان دهیم. براین اساس 
مهم‌ترین کاری که آقای‌ هاشمی کرد، این بود که جنگ 
را در مسیری قرار داد که نهایتاً با تمهیدات و با تلاش‌ها و 
راهبردهایی برد به سمت مسیری که حاصل برگردد به 
قبل از جنگ، یعنی برگردد به زندگی و وضعیت حقوقی 

و مرزی قبل از جنگ. به نظرم مهم‌ترین دستاورد آقای‌ 
هاشـــمی این بود که از همان زمانـــی که وارد فرماندهی 
جنـــگ شـــد، تمـــام تـــاش اش را در جهـــت تحقق آن 
صورت داد و این امری نبود که به یکباره در سال 67 رخ 
دهد. اتفاقاً امام هم با همین نگاه موافقت داشـــت. در 
عیـــن حالی که به طور طبیعـــی در هنگامه جنگ نقش 
شـــعارها و انگیزه دادن‌ها جزئی از ذات جنگ است. اما 
واقعیت این اســـت که جنگ باید نهایتاً به یک شـــکلی 
رخت بربندد و پایان بپذیرد. آقای‌ هاشمی این نگاهش 
را از سال 62 وارد جنگ کرد و بعد هم فرماندهان جنگ 
عمدتـــاً اقدامات‌شـــان را متکـــی بر همین نگاه ســـامان 
دادند. حرف آقای‌ هاشـــمی این بود که شما یک جنگ 
موفقـــی را انجام دهید تا ما، یعنی مجموعه عواملی که 
در اختیار فرماندهان جنگ نبود، یعنی بخش اقتصاد، 
دیپلماســـی و... آن را ادامه دهیم. آقای‌ هاشـــمی با این 
نگاه وارد جنگ شـــد و در عین حال تلاش کرد که مسیر 
را به سمت اینکه جنگ را چگونه می‌شود پایان داد ببرد. 
بـــه هر حال این جنگ یک جنگ نابرابر بود و همه 
هم می‌دانیم که بســـیاری از ســـرمایه‌های مادی ما را 
بشدت تخریب کرد. درست است که به لحاظ معنوی 
و به لحاظ ارزش‌ها میراث خوبی را بر جای گذاشـــت، 
اما اگـــر تداوم پیدا می‌کـــرد در آن نابرابـــری که نظام 
بین‌الملل در برخوردش با ما داشـــت این ظرفیت‌ها 
هـــم در معرض آســـیب قـــرار می‌گرفـــت و جامعه با 
بحران‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شـــدیدی 
روبه‌رو می‌شـــد. آقای‌ هاشـــمی تلاش کـــرد که با یک 
تدبیر مناســـب و درک عمیق از اینکـــه هر جنگی باید 
پایانی داشته باشد مســـیر این پایان را طراحی کند که 
در نتیجه این تلاش‌ها نهایتاً به قطعنامه 598 رسید. 
آن هم در یک مقطع زمانی که شرایط ایجاب می‌کرد 
این اتفاق بیفتـــد. بنابراین من تأکید می‌کنم که آقای‌ 

هاشـــمی از این جهت نقش بســـیار مهم راهبردی را 
ایفا کـــرد و جنگ را به ســـمتی هدایت کرد کـــه نهایتاً 
درحوزه سیاســـت برایش تصمیم‌گیری شـــود. بدیهی 
اســـت که این اقدامات یکسویه نبود. چون ما بودیم و 
نظام بین‌الملل، ما بودیم و عراق، ما بودیم و منطقه 
و این گونه نبود که شـــما هر چیزی را که می‌خواســـتید 

اراده کنید، انجام گیرد.
ــــی که در 598 افتاد،  ــــت که  آن اتفاق واقعیت این اس
ــود گفت یک معجزه بود با این همه البته بخشی  ــ می‌ش
ــون  ایثارگری  ــ ــــت و مره ــــمی نیس ــــوط به آقای‌ هاش مرب
ــردم و توانایی‌ها و  ــ ــه و م ــ ــتادگی جامع ــ ــران و ایس ــ ایثارگ
ــــامی و آن فرهنگ غنی  ــای ذاتی انقلاب اس ــ ظرفیت‌ه
شهادت و... است که به جبران نابرابری‌‌ها پرداخت. اما 
ــرایط پیچیده که مجموعه نظام بین‌الملل  ــ در همین ش
مجوز تجاوز را به صدام داد و بعد در ابعاد مختلف از او 
حمایت کرد و نهایتاً همین نظام بین‌الملل مجبور شد 
صدام را متجاوز بداند. این خیلی کار بزرگی است. همه 
ــــت اما خود آن ساماندهی،  ــــمی نیس اینها کار آقای‌ هاش
ــــمت که ما  ــــت به این س ــــی و حرک ــــت، جهت‌ده مدیری
ــــگ دنبال نمی‌کنیم، بلکه برای صلح  جنگ را برای جن
ــــگ را برای اتمام آن دنبال می‌کنیم، نه  می‌جنگیم، جن
ــرای جنگیدن،  ــ ــــم ادامه دهیم ب ــه جنگ را بخواهی ــ اینک
ــــم و تأثیرگذاری بود  ــــم خیلی مه ــــم این موضوع فه فه
ــــمیت  ــام هم به رس ــ ــــم را خود ام ــرم این فه ــ ــه به نظ ــ ک
ــناخت. اما با همه این نابرابری‌ها، انقلاب، ایثارگری  ــ ش
مردم، تلاش‌هایی که فرماندهان ارتش و سپاه، مردم و 
جهادگران انجام دادند  همه اینها به کمک تحقق ایده 
ــه مدیریت آن را مردم و  ــ ــان آبرومندانه جنگ آمد ک ــ پای
ــه فرماندهی جنگ  ــ ــتند، بلک ــ فرماندهان برعهده نداش
ــــت که در این فرماندهی جنگ نقش آقای‌  برعهده داش

هاشمی بسیار تعیین کننده‌ است.

سرباز وطن، امین امام
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 تا سال 67 که جنگ به پایان رسید، ما می‌بینیم که اعتماد امام به 
آقای‌ هاشمی در مدیریت جنگ بیشتر شده تا جایی که امام آن 

مدیریت نانوشته را به مدیریت نوشته شده تبدیل کرد و به آن کاملًا 
رسمیت داد که این نشاندهنده این است که امام با همه مشکلات و 

فراز و نشیب‌هایی که جنگ داشت، تنگناها  و مشکلات اقتصادی که 
کشور با آن روبه‌رو بود، حتی مشکلات اواخر جنگ را که بحث حضور 
مردم بود‌، می‌دانست و همچنان مدیریت جنگ را در شکل کلان آن 

قبول داشت. تا آنجا که روز به روز اعتماد امام به این مدیریت افزایش 
 پیدا کرد تا جایی که دیگر آن مسئولیت جانشینی را کاملًا علنی به 

آقای‌ هاشمی واگذار کرد

 ارزیابی نقش آیت الله هاشمی رفسنجانی در تبیین استراتژی های جنگی در گفت‌وگو با غلامرضا ظریفیان

در میان ویژگی‌های آیت‌الله هاشـــمی یک 
ویژگی ایشـــان برجسته‌تر اســـت و آن معمار 
ائتلاف بودن است. خاطره‌ای از مرحوم استاد 
ســـیدعلی اکبر پرورش دارم که وقتی ایشـــان 
نایب رئیس مجلس، هم نایب رئیس دبیرکل 
حزب جمهوری اسلامی و عضو شورای عالی 
دفاع بود، آمد جبهه، آن زمان من مسئولیت 
تبلیغات جبهه‌ها را برعهده داشـــتم، ایشـــان 
آنجا گفتند وقتی آقای هاشـــمی وارد جلسه می‌شد کارش حل مشکلات، 
اختلافات و تفرقه‌ها بود. اوایل انقلاب بود و این مسائل طبیعی می‌نمود 
و ســـلیقه‌ها با هم جور درنمی‌آمدند. اما ســـلیقه‌ها بیشـــتر اجرایی بود تا 
سیاســـی، چون در برابر وجود امام)ره( ســـلیقه‌های سیاســـی ظهور و بروز 
نداشـــت. بعضاً سیاسی هم بود. ایشـــان می‌گفت وقتی آقای هاشمی در 
جلسه‌ای وارد می‌شد یک عده به شوخی می‌گفتند آقای هاشمی با موتور 
جوش‌اش آمد! یعنـــی دو طرف را می‌خواهد به‌هـــم پیوند دهد، معمار 
پیوند بود. این صفت آقای هاشـــمی هم بر اساس خصیصه واقع‌نگری و 
واقع‌گرایی‌اش بود. معتقد بود همه نیروها دلســـوز هستند واسلام و نظام 
و انقلاب را قبول دارند و می‌خواهند خدمت کنند حالا در چیزهایی با هم 
تفاوت دارند اما این تفاوت‌ها نباید باعث شود که اینها همگرایی نداشته 
باشند و به هم افزایی به تعبیر امروز نرسند. این از نظرمن از فهم مدیریتی 

آقای هاشمی خبر می‌داد.
بر این اســـاس امام ایشان را جانشـــین فرمانده کل قوا و مسئول انجام 
عملیات‌هـــای جنگی کرد. به دلیـــل همین روحیه بود که آقای هاشـــمی، 
سپاه و ارتش را به یک چشم می‌دید. البته معتقد بود چون سپاه نیروهای 
مردمی و انقلابی دراختیار دارد، در عملیات‌ها نقش بیشتری می‌تواند ایفا 
کند. اما تجربه و امکانات ارتش و هم پختگی، تبحر و نخبگی ارتش را هم 
نمی‌توان نادیده گرفت. بنابراین ایشـــان ســـعی نکرد که در جنگ به‌رغم 
اینکه عملیات‌ها را نیروهای مســـلح با هم انجـــام می‌دادند طرف یکی از 
نیروها را بگیرد. خود ایشان هم به نظر من به این واقف بود که امام باتوجه 

به این روحیه بود که ایشان را به عنوان جانشین فرماندهی کل قوا برگزید. 
تا نه ارتش خیال کند آقای هاشمی طرف سپاه است و نه سپاه فکر کند که 
ایشان طرف ارتش است. بنابراین در اولین نگاه به شخصیت آقای هاشمی 
آنچه در ذهن نقش می‌بســـت اعتدال ایشان بود. این اعتدال هم در عمل 
بود و هم در اندیشه و تفکر وجود داشت. برخی درنظر معتدل اما در عمل 
معتدل نیستند. اما ایشان هم درعمل و هم در نظر معتدل بود. به همین 
دلیل می‌توان گفت ایشـــان یکی از مدعیان و مروجان و بانیان اصلی تفکر 
اعتدال در کشور است و برخی معتقدند که مکتب اعتدال متعلق به آقای 
هاشمی است. آقای هاشمی یکی از داعیه‌دارهای تفکر اعتدال بود تا همه 

با هم دیده شوند و با هم‌افزایی بتوانند کشور را اداره کنند.
ایشان همواره سعی می‌کرد تعادل را در همه زمینه‌ها رعایت کند. در 
دوره‌هایی از مجلس که ایشـــان آنجا بـــود؛ مجلس اول و دوم و بخصوص 
مجلس سوم با همین محوریت، ســـعی داشت مسائل را به‌گونه‌ای اداره 
کند که از خط تعادل خارج نشـــود. البته گاهی هم تندی‌هایی می‌کرد و در 
خاطراتش هم این موارد را صادقانه نوشته است. اما روش عمومی ایشان 
این بود که افراد همدیگر را تحمل کنند و این تفکر را در جنگ هم نشـــان 
داد. بر این اســـاس ایشان توانســـت در بین نیروهای ارتش، سپاه، جهاد و 
بســـیج هماهنگی ایجاد و تا پایان جنگ آن را حفظ کند. ایشـــان هر چهار 
رکن جنگ، هرکدام را به اندازه سهم، نقش، ظرفیت و توانی که داشت از 
آنان اســـتفاده کرد. این نکته مهم است که هیچ شکایتی از آقای هاشمی 
نداریم که به امام رســـیده باشد. ایشان از زمســـتان 62 وارد جنگ شد و از 
طرف امام نزدیک به 6 سال مسئولیت عالی جنگ را برعهده داشت. الان 
وقتی شما با فرماندهان ارشد جنگ صحبت می‌کنید، اعم از ارتش، سپاه 
و جهاد همه باهم اتفاق نظر خواهند داشت که ایشان در این مقطع نقش 

مثبت و مؤثر پیش‌برنده‌ای داشته است.
خود ایشـــان می‌گفت که اعتدال را از قرآن آموخته اســـت. زیرا تفکری 
که بخواهد با یکســـونگری کشـــور را اداره کند یا کاری را یکسویه پیش ببرد 
پسندیده نیســـت. وی معتقد بود تمام نیروهای سیاسی و اجرایی باید به 

کمک هم بیایند و همه باهم عمل کنند.

غلامعلی رجائی
مشاور سابق آیت‌الله 

هاشمی رفسنجانی

اعتدال، شیوه مرضیه آیت الله

19 دی ماه سالگرد درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بود؛ مردی که در تمامی 
حوادث و تحولات نیم قرن اخیر ایران حضوری تأثیر‌گذار و محوری داشته است، 
ــش و تأثیر‌گذاری وی  ــ ــچ حادثه کمی و تحول کیفی بدون ارزیابی نق ــ طوری‌که هی
درآن کامل نخواهد بود. سکوت بهت آور رسانه‌ها در چهارمین سالگرد درگذشت 
آیت‌الله، باوجود ناگشوده ماندن پرونده‌های بسیاری در ارتباط با عملکرد ایشان 
در حوزه‌های مختلف سیاسی - اجتماعی موجب شگفتی و انگیزه‌ای شد تا ولو با 

تأخیر به شمه‌ای از آن بسیار در حوزه  جنگ تحمیلی پرداخته شود.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به‌دلیل جایگاه ویژه‌ای که در نظام داشت، از آغاز 
ــی پررنگ بود. اما از سال  ــ ــیاری از امور ازجمله جنگ تحمیلی دارای نقش ــ در بس
1362 نقش حساس تر و کلیدی تری را برعهده گرفت. وی از ابتدا با هدف‌گذاری 
ــی و خارجی،  ــ ــرایط پیچیده داخل ــ ــه به ش ــ ــت جنگ با توج ــ در تعیین سرنوش
همچنین دشمنی نظام بین‌الملل با اصل جمهوری اسلامی به طراحی مسیری 
جهت عبوردادن تحولات مرتبط با پدیده جنگ، جهت دستیابی به نتیجه‌ای 
ــده و  ــ ــن از واقعیت‌های صحنه، وارد عمل ش ــ مطلوب پرداخت و با درکی روش
ــده گرفت. متجاوز  ــ ــی تاریخی را برعه ــ ــر و تمهیدات لازم برای ایفای نقش ــ تدابی
شناخته شدن طرف عراقی، تنبیه کشور متجاوز و تعیین غرامت و پرداخت آن، 
همچنین تثبیت وضعیت مرزی براساس توافقنامه الجزایر و بازگشت صلح و 
امنیت پایدار به مناطق مرزی، مطالبات اصلی و جوهری جمهوری اسلامی بود، 
اما این مطالبات با ایران هراسی و ترس  موهوم از تهدید بالقوه کشورهای منطقه 
ــرایت روحیه انقلابی با گرایش دینی میان مردم  ــ ــامی و س ــ ازسوی انقلاب اس

منطقه، بشدت تحدید می‌شد و مسیر ناهمواری را پیش رو داشت.

ــم دوختن به  ــ ــی از جمله امیرکبیر و با چش ــ ــام از الگوهای تاریخ ــ ــت‌الله با اله ــ آی
افق‌های دوردست درراهی بزرگ قدم گذاشت و سرانجام توانست کشتی جنگ 
را به ساحل قطعنامه 598 رهنمون شده و از فشارهای توان سوز نظام بین‌الملل و 

رژیم جنایت پیشه صدام و بعثیان عراق به میزان قابل توجهی بکاهد.
ــادی را در  ــ ــد از جنگ تغییرات زی ــ ــارها که بع ــ ــرگردان این فش ــ امواج توفنده و س
ــان از ظرفیت ویرانگری داشت که جملگی جمهوری  ــ ــد، نش ــ منطقه موجب ش
ــانه گرفته بودند. مهم‌ترین و ویران کننده‌ترین این امواج که  ــ اسلامی ایران را نش
ــاب نیامده و بدان اعتنایی نشده است، شکل‌گیری  ــ ــبات عادی به حس ــ درمحاس
ــی به جنایت‌های ضد بشری صدام  ــ ــروعیت بخش ــ افکار عمومی جهانی در مش
ــت در مراحل بعدی  ــ ــورمان بود؛ موضوعی که می‌توانس ــ و حامیانش علیه کش
ــدی روبه‌رو کند.  ــ ــامی را با مخاطرات ج ــ ــت نظام نوپای جمهوری اس ــ موجودی
ــایه روند افکار عمومی‌سازی بنگاه‌های بزرگ خبری، بمباران‌های شیمیایی  ــ درس
ــهرها و روستاها و موشکباران مناطق مسکونی، جزئی از اقدامات جنگی رژیم  ــ ش
بعثی عراق  قرار گرفته  و حامیان غربی و عربی صدام، دیکتاتور بغداد بدون هیچ 
لاپوشانی و بی‌هیچ واهمه‌ای با دراختیار قرار دادن سلاح‌هایی که به‌کارگیری آنها 
جرم و جنایت ضد بشری محسوب می‌شوند و حتی کمک در به کارگیری آنها در 
این جنایت‌ها سهیم شدند. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با ملاحظه این تهدیدها 
ــرایط مطلوبی به پایان خود نزدیک کرد و از این  ــ و مخاطرات بیشتر جنگ را با ش
ــورمان به یادگار گذارد. غلامرضا ظریفیان  ــ جهت نامی نیک از خود در تاریخ کش
ــگاه واز راویان دوران دفاع مقدس در گفت‌وگو با »ایران«به تبیین  ــ ــتاد دانش ــ اس

بخش هایی از این نقش آفرینی اشاره نموده است.
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 آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در لباس سربازی در کنار جمعی از فرماندهان و رزمندگان

 اسماعیل علوی
دبیرگروه پایداری


